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پیامبر اسلام )ص( در آینه شعرای مخضرم 

، دکتر محمد اعتمادی2
فروغ احمدی1

)تاریخ دریافت: 96/11/23، تاریخ پذیرش: 97/02/29(

چکیده
یکی از جلوه‌‌های زیبای ادبیّات عرب، تأثیرپذیری آن از قرآن و اسلام است. شاعرانی  هستند 
که دو دوره‌ی جاهلی و اسلامی را درک کرده و در هردو دوره شعر سروده‌اند، که شعرای مخضرم 
مشهور نامیده می‌شوند. این شاعران در خلال شعر خویش، به با تاسی از قرآن‌کریم به مدح رسول 
خدا پرداختند. شاعران مخضرمی که  شیفته‌ی حضرت )ص( در هر زمانی بر مبنای قرآن و سیره 
و تاریخ و روایات، به ذکر محامد و نیکی‌های آن سرو بلند پایه پرداخته، و مدح و ستایش پیامبر 
الفاظی موزون و شیوا بیان کرده‌اند. مدح پیامبر اکرم )ص( تاریخی  عظیم‌الشأن را با زبان دل و 
دیرینه دارد. به یقین این تاریخ از زمان حیات خود آن‌حضرت شروع شده است و در تاریخ ادبیات‏ 
عرب کمتر شاعری است که در اشعار خودبه‏گونه‏ای از آن حضرت‏ ذکری به میان نیاورده باشد. این 
تحقیق با هدف بررسی شعر شاعران مخضرم که بدون تکلف در خصوص مدح و رثای پیامبر )ص( 
شعر سروده‌اند، به نگارش در آمده است، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می‌باشد. 

که جهت جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای با ابزار فیش‌برداری گردآوری خواهد شد.

واژگان کلیدی
پیامبر اسلام )ص(، شعرای مخضرم، نعتیه، مدح، رثا 

1 - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایلام
2 - دکترای ادبیات عرب، استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات واحد ایلام
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مقدمه و بیان مساله
بعثت پیامبر )ص( و نزول قرآن کریم تحول 

عمیق و ژرفی در شعر عربی ایجاد نمود.1 
بسیاری پژوهشگران قدیم و جدید بر این باورند 
که شعر اسلامی در سطح ادبی پایین‌تر‌ی از شعر 
جاهلی قرار دارد؛ یعنی به طور کلی شعر عربی 
در زمان پیامبر و خلفای راشدین دچار ضعف و 
سستی گشت2. ابن سلام جمحی می‌گوید: اسلام 
آمد و عرب‌ها از شعر روگرداندند و به جهاد و 
مبارزه با ایران و روم مشغول شدند و از شعر و 
روایت آن بازماندند.3 جرجی زیدان هم این نکته 
را قبول داشته، می‌گوید: »علت ضعف شعر در 
دوره اسلامی جهاد و سفر مسلمانان برای نشر 
جای  به  خطبه  به  آن‌ها  آوردن  روی  و  اسلام 

شعر بود« 4
شعری  موضوعات  بعضی  دوره،  این  در 
جدید مورد توجه شاعران قرار گرفت و بعضی 
موضوعات و اغراض شعری دوران جاهلی مورد 

گردید. واقع  بی‌توجهی  و  بی‌مهری 
رسول  که  چرا  شد،  کم  عصر  این  در  مدح 
خدا )ص( خواهان ستایش و تعریف و تمجید 
نبودند؛ بلکه اجر و ثواب اخروی را طالب بودند. 
شاعران مسلمان روشی را در مدح رسول خدا 
صفات  از  آمیزه‌ای  که  گرفتند  پیش  در  )ص( 
دینی با صفاتی چون شجاعت و دلیری و قدرت 

1- )حریر چی، 1382(.
2- )معروف، 1993 : 219 (.
3- )حاجری، 1982 : 47 (.
4- )زیدان، 1957 : 219 (.

این معناست که  به  نکته  این  بود.  مانند آن  و 
به  اسلامی  معانی  لعاب  و  رنگ  معانی جاهلی 
خود گرفت و به مرور زمان معانی جاهلی از شعر 
کنار رفت و تنها معانی جدید اسلامی جایگزین 
و  به مدح  از شاعران  زیادی  تعداد  آن گردید.5 
با  پیامبر و دین اسلام می‌پرداختند که  منقبت 
مطالعه‌ی دیوان‌های شاعران صدر اسلام، این 
خصیصه بارز است. حسان بن ثابت و کعب بن 
مالک تنها پیروزی در جنگ‌ها و شکست دشمنان 
و بیان خطاهای آنان را بر عهده داشتند؛ ولی 
عبدالله بن رواحه کفرشان را مطرح می‌کند که 

تأثیر زیادی بر آنان داشت.6 
تقسیم  طبقه  چند  به  را  شعرا  ادب  علمای 

كرده‌اند: 
1ـ شعرای جاهلی كه اسلام را درك نكرده و 

قبل از آن در زمان جاهلیت مرده‌اند. 
2ـ آنان كه اسلام را درك كرده‌اند؛ مثل لبید 
و حسان كه به اینان شعرای مخضرمین گفته 

می‌شود. 
3ـ شعرای متقدمین؛ مثل جریر و فرزدق كه 

در صدر اسلام بوده‌اند. 
4ـ مولدّون یا محدّثون؛ مثل ابونواس كه پس 

از جریر و فرزدق آمده‌اند.7 
تعریف مخضرم می‌نویسد:  در  مرحوم صدر، 
»مخضرمین كسانی هستند، كه مصاحبت پیامبر 
را درك نكرده‌اند و از نظایر خود جدا شده باشند؛ 

5- )جبوری، 1997 : 357 (.
6- )سلوم، 1985 : 50 (.

7- )سیوطی، بی تا : 489 و کوجان،1966 : 3(.
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یعنی معاصر پیامبر بوده‌اند؛ ولی به مصاحبت نایل 
نیامده‌اند و جاهلیت را نیز درك كرده باشند«.

عرب می‌گوید: »ناقهٌ مخضرمهٌ، یعنی شتری 
كه دُم او قطع شده باشد«1 بدین جهت، مخضرم 

از صحابه جداست. 
این مقاله به بررسی مدح و رثای رسول اکرم 

در شعر شاعران مخضرم می‌پردازد.

مدح پیامبر نزد شعرای مخضرم 
انواع شعر آن است که  »مدح« در اصطلاح 
و  نیک  به صفات  را  گوینده کسی  یا  نویسنده 
ادبی  بستاید.این‌گوه  و  سازد  متصف  پسندیده 
رایج‌ترین مضامین و موضوع نخستین شعر  از 
فارسی در 12 قرن پیش می‌باشد موضوع این 
نوع ادبی می‌تواند حتی یک از حالات و خلقیات 
نفسانیِ انسان نیز باشد.2 آغاز مدیحه‌سرایی در 
ایران را نیمه‌ی قرن سوم )251 هـ. ق( دانسته‌اند 
که در آن تاریخ، محمدبن وصیف سگزیبه مدح 
پرداخته  ـ  امیرسیستان  ـ  لیث صفاری  یعقوب 

است3. 
در معنای مدح نیز چنین آمده است »مدحه 
بالکسر ستایش و آنچه بدان بستایند.« 4»المَدح 
الهِجاءِ وَ هُوَ حُسن الثّناءِ «5 »صفت‌های خوب 
کسی را بهویژه در شعر بیان کردن یا صفت‌های 

1- )صدر،1935 : 342 و فراهیدی، بی تا : 239(
2- )داد؛ 1375: 266(

3- )وزین‌پور؛ 1374: 386(
4- )منتهی الارب به نقل از شیخلوند‌:‌1389(

5- )مدح، مخالف هجا و به معنی ثنای نیکو میباشد( )ابن‌منظور، 
‌1408ه، ماده‌: م- د- ح(

خوب به او نسبت دادن«6 مدح ضدّ ذمّ است7. 
و  به شعر  مدح  فارسی دهخدا  نامه‌ی  لغت  در 
به  آن  در  که  است  شده  اطلاق  چکامه‌هایی 
توصیف و تمجید ممدوح پرداخته، صفات نیک 

وی را بیان کنند8. 
ان  است:  آمده  چنین  رشیق  ابن  العمده  در 
هم  حیثُ  مِن  الناس  بهِا  یَمتَدحُ  التّی  الفضائلَ 
ناس، لا مِن حیثُ ما هُم مشترکون َ معَ سائرِ 
الحیواناتِ، علی ما علیه اهل الالبابِ منِ الاتفاق 
فی ذلکَ، انَّما هی اربعُ‌: العقلُ و العفةُ و العدلُ 

الشجاعهُ.9  و 
فضایلی که انسان با آن مدح می‌شود از جهت 
انسان بودن نه از جهت چیزی که با سایر حیوانات 
مشترک است طبق آن‌چه خرد بر آن اتفاق نظر 
و  عدالت  عفت،  است:عقل،  مورد  چهار  دارند؛ 

شجاعت است.
از گفتار ابن‌رشیق چنین بر‌می‌آید، که او فقط 
فضایل اخلاقی و معنوی را شایسته مدح می‌داند، 
در حالی که صفات ظاهری و جسمی نیز قابل 

مدح بوده و گاهی فضیلت به شمار می‌آیند.
سامی‌الدهان در المدایح درباره‌ی مدح چنین 
می‌گوید‌: »مدح، فن ثنا و احترام و بزرگداشت 
است. در بین فنون ادبی مقام شناسنامه شعری 
را برای گوشه‌هایی از حیات تاریخی دارد، زیرا 
سیاست  شاهان،  اعمال  از  متعددی  جوانب 

6- )معین؛ 1381: 6813 (
7- )المنجد؛ 1383: 751/2 (

8- )دهخدا؛ 1377(  
9- )‌به نقل از ابو حاقه؛‌1962:‌ ‌31(
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و فرهنگ علما  فرماندهان  وزیران و شجاعت 
بعضی  چهره‌های  از  پرده  و  می‌کند  ترسیم  را 
خفایا بر می‌دارد و به تاریخ می‌افزاید، درست یا 
نادرست؛ چیزی را که در تاریخ ذکر نکرده و نیز 
به بیان بسیاری از صفات و اعمال کمک کرده 

که اگر تاریخ نبود، نمی‌دانستی«.1
علمای معانی و بیان، مدح را وصف ممدوح 
از  ممدوحبعد  وصف‏  را  رثاء  و  حیات  زمان  در 
فوت اوتعریف کرده‏اند، ولی هر آنچه را که در 
مورد حضرت ختمی‏مرتبت، محمد مصطفی‌)ص( 

سروده شده است مدح نامیده‏اند.2
باستان شناسان در دیواره‌های  دانشمندان و 
معابد مصر، نوشته‌هایی به جا مانده از مردگان 
و  متن  و  ادعیه  خواندن  با  که  کرده  کشف  را 
پی‌برده‌اند  قدما  مدح  آداب  به  آن‌ها  عبارت‌ها، 

از آن چنین است: نمونه‌ایی  که 
یا  جئتُکَ  العظیم،  الاله  ایُّها  علیکَ  »السلامُ 
الهی مُتَحلیاً بالحقِ مُتَخلیاً عن الباطل، فَلمَ اظلمَ 
احنت فی  لمَ  الضالین  اسلکَ سبیلَ  لمَ  و  احداً 

یمین... «. 3
سلام بر تو‌ای خداوند بزرگ،من به سوی تو 
آمدم در حالی که زیور حق پوشیده و از باطل 
کنار گرفته‌ام، به کسی ظلم نکردم، راه گمراهان 

را نپیمودم، سوگند دروغ یاد نکردم.
این دعا، اعتراف و اقرار وجود خداوند و خضوع 
و خشوع در برابر او را بیان می‌کند و در آن بینش 

1- )سامی الدهان؛  بی‌تا: 5 (
2- )امین مقدسی؛بیتا : 17(
3- )سامی الدهان؛ بی‌تا‌: ‌8(

قدما نسبت به فرد صالحی که شایسته و درخور 
نشان می‌دهد. فردی که ستم  را  پاداش است 
نمی‌کند، سوگند دروغ نمی‌خورد، اهل نیرنگ و 

دزدی و... نیست و به وعده وفا نمی‌کند.
این صفاتی است که پیوسته از زمان مصریان 
تا به امروز مورد مدح و ستایش بوده و تغییر یا 
تبدیلی در آن صورت نگرفته، پس فضایل امروز 
همان فضایل قدیم و مزایای امروز، مزایای قبلی 

است.
در ادبیات قدیم فارسی به مانند هند و چین 
احترام و حُب وجود دارد. زرتشت در کتاب خویش 
قوم  برای  و  آورده  ایمان  یکتا  به خدای  اوستا 
خویش، صفات یک فرد کامل را ذکر می‌کند. 
صلاح، فساد و خیر و شرّ را بیان کرده و از افتخار 
به حسب و نسب نهی می‌کند و مردم را به کار 

و کوشش رهنمون می‌سازد4. 
در تورات و انجیل نیز خضوع و خشوع در برابر 
و  قهرمانان  تقدیس  و  احترام  به  خدا و دعوت 
پیشوایان وجود دارد. در آداب یونانیان افسانه‌هایی 
شبیه به افسانه‌های سایر امت‌ها وجود دارد. این 
بزرگ سحرآمیز  نیروهای  را  افسانه‌ها، خدایان 
می‌دانند و داستان جنگ‌ها و پیروزی قهرمانان 
را بیان کرده و شجاعت و قهرمانی و اخلاق نیکو 

و عدالت و حق را تمجید می‌نمایند.
از  مدح  فن  که  می‌شود  معلوم  جا  این  از 
قدیمی‌ترین فنون ادبی است که بدوی‌ها آن را 
شناخته و دوستان خود را مدح گفته‌اند. همچنین 

4- )همان:8-9(
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آن‌ها از مدح بت‌ها و خدایان خویش غافل نبودند. 
علاوه بر بادیه‌نشینان، شهرنشینان نیز از مدح 
و  فرمانروایان  پادشاهان،  آن‌ها  نبودند  بی‌بهره 
بزرگان اهل شرف و مقام را مدح می‌گفتند چنان 
که دانشمندان، مخترعین، ادیبان و شاعران را 

مدح می‌کردند.
اشعار مدحی، به طور عام، ارزش‌های هنری، 
با  خصوصاً  دارند.  تاریخی  و  اجتماعی  زبانی، 
بررسی اجمالی اشعار مدحی می‌توان ارزش‌های 
تاریخی سودمندی را کسب نمود مثلًا اغراقی که 
در مدایح عصر سلجوقی دیده می‌شود نتیجه‌ی 
این است که سلجوقیان مردمی بیابانی بودند و 

تربیت چندانی ندیده بودند.1 
مدح باید مطابق حال ممدوح باشد یعنی مبالغه 
در کار نباشد. ولی معمولًا همت و تلاش مداحان 
به گونه‌ایی است که  در مدح روّسا و حاکمان 
صفات نیکو و امتیازها و خلق و خوی آنان را 
بزرگ جلوه می‌دهند و گاهی به حدّ اختراع و 
ابداع می‌رسند و صفاتی را که در ممدوح نیست 
میدان مدح، گوی  در  تا  نسبت می‌دهند  او  به 

سبقت را از دیگران بربایند.
استاد احمد‌ابوحاقه در کتاب خود2 در مدح مقام 
معانی مدح می‌گوید‌: مطلب شایسته‌ی ذکر این 
است که جایز نیست شاعر مردم را به آن‌چه در 
آنان نیست یا به عبارت صحیح‌تر به چیزی که 
به ضدّ آن مشهورند، مدح گوید و گرنه مدح او 

تبدیل به نوعی تمسخر و هجو می‌شود.
1- )شفیعی‌کدکنی؛ 1372: 73(

2- )ابوحاقه؛ 34:1962(

در  مبالغه  نکنید  می‌گوید:گمان  همچنین   
توصیف اعمال بزرگان حقیقت شکنی است بلکه 
کسی  به  را  فضیلتی  که  است  شکنی  حقیقت 

نسبت دهی که ذره‌ای از فضیلت در او نیست.3

مدح نبوی در تاریخ 
که  بود  این  بر  عادت  جاهلیت  زمان  در 
مدح  مورد  را  برجسته  شخصیت‌های  شاعران 
اصلی  محور  و  می‌دادند  قرار  خویش  ثنای  و 
بود  جاهلی  زمان  رایج  ارزش‌های  آنان،  مدح 
ویژگی‌هایی  می‌شد،  اعراب  مباهات  سبب  که 
همچون شجاعت، سخاوت، شرب خمر، توانایی 
در جنگ و دیگر ویژگی‌هایی که محیط و سبک 
زندگی مردمان آن زمان اقتضا می‌کرد. زمانی 
شد  مبعوث  پیامبری  به  )ص(  خدا  رسول  که 
توجه اعراب را به خود جلب نمود و آنها در قبال 
وی به دو گروه موافق و مخالف تبدیل شدند. 
از بین  کسانی که وی را نفی می‌کردند ترس 
امتیازات و  رفتن ارزش‌های جاهلی که ضامن 
جایگاهشان بود را داشتند و کسانی که وی را 
اکرم روی  ثنای رسول  و  به مدح  نمودند  باور 
آوردند و از این اینجا مدح نبوی ظهور کرد که 
البته با دیگر مدایح تفاوت داشت چراکه مرتبط 
با ذات نبی‌گرامی اسلام بود و وی با سایر افراد 

داشت.4 تفاوت  بشر 
ستایش  و  مدح  از  مسلمانان  رویگردانی 
از یک  مبالغه در تحسین و تمجید  دروغین و 

3- )همان‌:‌6(
4- .)سالم؛1989: 62(
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طرف و قضیه‌ی بیت‌المال و عدم اعطای صله 
و پاداش از طرف دیگر، باعث شد کسی با شعر 
تکسب نکند و مدح رو به کساد و فراموشی رود.1 
تاریخ دقیق آغاز مدایح نبوی علمای  درباره 
کرده‌اند.  ارائه  مختلفی  نظرهای  ادبیات  تاریخ 
گروهی بر این باورند که اولین شاعری که به 
مدح پیامبر پرداخت حسان بن ثابت است و بعد 
از وی دومین شاعر کعب‌بن‌زهیر است2. علاوه 
بر این دو می‌توان کعب بن مالک و عبدالله بن 
رواحه را نام برد. در سوی دیگر گروهی قرار دارند 
که معتقدند فن مدح پیامبر فن جدیدی است که 
در قرن هفتم هجری همراه با بوصیری و ابن 

دقیق ظهور کرده است.
در ریشه‌یابی ظهور مدایح نبوی می‌توان گفت 
که این امر به زمانی مربوط است که رسول خدا 
)ص( مبعوث شد. در این دوره اعراب به دو گروه 
مخالف و موافق او تقسیم شدند: گروه اول به 
سبب ترس از این که اسلام امتیازات آنها را در 
دوران جاهلیت از بین خواهد برد به مخالفت با 
او پرداختند و گروهی دیگر نیز به تایید ایشان 
پرداختند و از اینجا مدح پیامبر‌)ص( آغاز شد.3 
آغاز مدایح نبوی از هر زمانی که باشد تحولی 
باز  دیر  از  و  کرد  ایجاد  عربی  ادب  در  بزرگ 
شاعران بسیاری در این زمینه زورآزمایی کرده‌اند.

ستایش  و  تمجید  معنی  به  نبوی  مدایح 
پیامبر‌اکرم )ص( و بیان فضایل و صفات پسندیده 

1- )بهاری اردشیری؛ 101:1386(
2- .)الصفدی؛ 1975: 47(

3- )سالم؛ 1989: 48(

و کارهای نیک آن حضرت به جهت احترام و 
می‌باشد4.  ایشان  مقدس  ساحت  به  تعظیم 

مدایح نبوی پدیده‌ای ادبی است که همانند 
نیامده  وجود  به  یکباره  ادبی  پدیده‌های  سایر 
است، بلکه عوامل زیادی در پیدایش آن نقش 

داشته‌اند.
یکی از صاحب نظران در این مورد می‌گوید‌: 
که  است  شعری  فنون  از  یکی  نبوی  مدایح 
تصوف باعث انتشار آن شده است و نوعی تعبیر 
از عواطف دینی و فصلی از ادبیات رفیع است 
و اخلاص  از صدق  از دل‌های سرشار  که جز 

نمی‌شود5.  صادر 
شباهتی  هیچ  اسلام،  صدر  در  رسول  مدح 
دینی  عاطفه‌ی  از  بلکه  ندارد،  جاهلی  مدح  با 
نسبت به رسول خدا )ص( برخوردار است؛ مانند 
مالک6.  بن  و کعب  ثابت  بن  مدح‌های حسان 
شاعران مسلمان روشی را در مدح رسول خدا 
صفات  از  آمیزه‌ای  که  گرفتند  پیش  در  )ص( 
دینی با صفاتی چون شجاعت و دلیری و قدرت 
و مانند آن بود. این نکته به این معناست که معانی 
جاهلی رنگ و لعاب معانی اسلامی به خود گرفت 
و به مرور زمان معانی جاهلی از شعر کنار رفت و 
تنها معانی جدید اسلامی جایگزین آن گردید7. 

و  امانت  و  خوش‌اخلاقی  به  )ص(  پیامبر 
خیرخواهی و صداقت و... مشهور بودند. حضرت 

4- )کرمی فریدونی؛ 1384: 328(
5- )مبارک؛ ‌1935: 17(

6- )آذر شب؛ 1388: 124(
7- )جبوری؛ 1997: 357 (
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محمد )ص( جامع همه‌ی صفات خوب هستند. 
به همین جهت محبوب دل همه‌ی انسان‌های 
با وجدان و ستایش‌گران واقع‌گراست1. و شاعران 
و  )ص(  پیامبر  شناخت  اساس  بر  سرا  مدیحه 
ایمان به او،آن حضرت را مدح کردند و در اشعار 
خودشان جنبه‌های مختلف شخصیت نبی اکرم 
)ص( نظیر‌: فصاحت، بلاغت، اعجاز، سیاست، 
و  روحی  بلند  مقامات  و  فرماندهی  شجاعت، 
معنوی و گاه صفات عالی وی را برشمرده‌اند و 
هدف آنان در صدر اسلام دفاع از رسالت پیامبر 
اکرم )ص( و مدح آن حضرت بوده است. )همان(

با وجود اینکه پیامبر تمایلی نداشت که از سوی 
شاعران مورد مدح قرار گیرد و همیشه شاعران را 
دعوت می‌نمود تا با شعر خویش به تأکید اصول 
دین جدید و انتشار آن بین مردم بپردازند، اما 
را مدح می‌گفتند، و  ایشان  بودند شاعرانی که 
شعر این شاعران بیشتر به شعر سیاسی نزدیک 
بود تا شعر مدح تقلیدی، اینا در شعر خویش به 
تأکید همه اصول و پایه‌های اسلام که رسول 
خدا قصد ریشه‌دار نمودن آنها در اذهان مردم را 

داشت، می‌پرداختند.2

مدح نبوی در شعر شاعران مخضرم
حسان بن ثابت اشعار فراوانی در مدح پیامبر  
)ص( سروده است. وی در یکی از این قصاید 
پیامبر)ص( را فردی با چهره‌ای درخشان دانسته 
دٌ أبَاَ أحََدٍ  ا كَانَ مُحَمَّ که »خاتم‌النبیین« است »مَّ

1- )الایوبی، بیتا: 13-14(
2- .)‌مکی ؛ 1991: 108(

ِ وَخَاتَمَ النَّبيِِّينَ وَكَانَ  مِّن رِّجَالكُِمْ وَلكَِن رَّسُولَ اللَّ
ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِماً « 3محمد پدر هیچ یک از  اللَّ
مردان شما نیست، ولی رسول خدا و پایان بخش 
پیامبران است و خداوند به هر چیزی دانا است.

و خداوند متعال نام ایشان را در کنار نام خود 
قرار داده است و منظور از »الخمس« نمازهای 

پنج‌گانه است.
أغـرُّ علیــه لـلنـبـّـوة خــاتــمٌ

مِـن الله مشهـودٌ یلـوحُ و یشُهِـدُ
و ضمّ الإله اسمَ النبيَّ إلی إسمـه

إذا قال في الخمس المؤذّنُ أشهدُ
)حسان بن ثابت، 1414: 54(.

با چهره‌ای درخشان است که  - وی فردی 
که  است  وی  شانه  بر  خداوند  جانب  از  خالی 

است آشکار 
- و خداوند نام وی را به نام خویش اضافه 
نموده آنگاه که مؤذن در پنجگانه اشهد می‌گوید.

شاعر در ادامه آورده است که خداوند متعال 
به خاطر تکریم پیامبر)ص(، نام ایشان را از نام 
خویش مشتق ساخته است و نیز به »ذوالعرش« 
اشاره نموده است که از اسماء الهی می‌باشد »رَفِيعُ 
وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَن  رَجَاتِ ذُو العَْرْشِ يُلقِْي الرُّ الدَّ
التَّلَقِ« )غافر/ 15( يَوْمَ  ليُِنذِرَ  عِبَادِهِ  مِنْ   يَشَاءُ 

»بالابرنده درجات خداوند عرش به هر كس از 
بندگانش كه خواهد آن روح )فرشته( را به فرمان 
خويش م‏ىفرستد تا ]مردم را[ از روز ملاقات ]با 

3- )احزاب/ 40(
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خدا[ بترساند«.
و شـقَّ لـه مِـن إسـمه لیِجُـلّـه

فذوالعرش محمودٌ و هذا محمّدُ
)حسان بن ثابت، 1414: 54(

- و اسم وی را از اسم خویش شکافت)درست 
کرد(  تا وی را بزرگ بگرداند پس صاحب عرش 

محمود و وی محمد است.
اشاره  زمانی  در  پیامبر)ص(  آمدن  به  شاعر 
فرا  را  جا  همه  ناامیدی  و  یأس  که  می‌کند 
گرفته بود و بت‌ها در زمین مورد پرستش قرار 
می‌گرفتند و پیامبر)ص( را با وصف«سراجاً منیراً 
و هادیاً« مدح نموده است که راهنمای مردم در 
تاریکی‌های گمراهی گشته است و بدین گونه 
کرامت  و  قرآنی عظمت  الفاظ  از  استفاده  با  و 
 ِ إلِىَ اللَّ بیان کرده است»وَدَاعِياً  را  پیامبر)ص( 
بإِذِْنهِِ وَسِرَاجاً مُّنيِراً«1 و قرارت داديم كه دعوت 
كننده به اذن خدا، و چراغى نوربخش باشى. 

نـبــيٌّ أتـانـا بعـد یـأسٍ و فـتـــرةٍ
سل و الأوثان في الأرض تعُبدَُ من الرُّ

فأمسـی سـراجـاً مستنیـراً و هـادیاً
ـدُ قیـلُ المهنّـَ یـلــوح کمـا لاح الصَّ
)حسان بن ثابت، 1414: 54(

- پیامبری که بعد از یأس و فترت که از جانب 
پیامبران بود و بتها در زمین پرستیده می‌شد بر 

ما آمد
که  گردید  هدایتگر  و  روشنگر  چراغی  و   -

1- احزاب/46(.

می‌درخشد. هندی  شمشیر  همانند 
شاعر در بیت دیگری به صفات والای دیگری 
از پیامبر)ص( اشاره نموده است که در قرآن کریم 
آمده است. »نذیر صفت مشبهه به مفهوم هشدار 
دهنده و بیم دهنده‌ای است که این مأموریت را 
به شکل مداوم به انجام می‌رساند و منذر اسم 
فاعل از مصدر انذار می‌باشد«) عباسی مقدم و 

عباسی،1386: 26(.
که اشاره‌ای به آیه قرآنی دارد» وما ارسلناك 
الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس 
نفرستادیم  را  تو  ما  28(.و  )سبأ/  يعلمون«  لا 
مگر برای همه مردم در حالی که مژده دهنده و 
اخطارکننده ای، ولی بیشتر مردم معرفت ندارند.

رَ جنَّةً و أنذرنا ناراً و بشَّ
و علّمنا الإسلامَ فالله نحمدُ
)حسان بن ثابت، 1414: 54(

- و ما را از آتش انذار داد و به بهشت بشارت 
داد و به ما اسلام آموخت پس خداوند را شکر 

می‌کنیم.
پیامبر)ص( نسبت به  طبق متن قرآن کریم 
ارشاد و هدایت مردم به سمت اسلام و اطاعت 
جَاءكُمْ  بود»لقََدْ  حریص  بسیار  متعال  خداوند 
نْ أنَفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ  رَسُولٌ مِّ
حِيمٌ«.2 به یقین، رسولى  عَليَْكُم باِلمُْؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَّ
از خود شما بسویتان آمد که رنجهاى شما بر او 
سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت 

به مؤمنان، رئوف و مهربان است!
2- )توبه/128(.
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الهدی،  عزیز،  الفاظ»  کردن  وارد  با  شاعر 
پیامبر)ص(  که  کرده  بیان  خوبی  به  حریص« 
از کفر مشرکین رنج می‌برده و سعی در هدایت 

است. داشته  آنان 
عزیزٌ علیه أن یحیدوا عن الهدی

حریصٌ علی أن یستقیموا و یهتدوا
)حسان بن ثابت، 1414: 62(

دوری  هدایت  از  که  وی  بر  است  - سخت 
کنند و حریص است بر اینکه هدایت یابند و راه 

درست را برگزینند.
ارضای  بر  علاوه  پیامبر)ص(  مدح  با  شاعر 
روح اسلامی خویش، امیدوار است که در »جنة 
الخلد« در کنار پیامبر)ص( جاویدان و ماندگار 
ثنای  از مدح و  را  اراده خویش  باشد و میل و 
نبوی جدا نمی‌داندو از قرآن کریم بهره گرفته 
وُعِدَ  الَّتیِ  الخُْلدِْ  جَنَّةُ  أمَْ  خَیْرٌ  أذََلکَِ  است »قُلْ 
لهَُمْ جَزَاء وَمَصِیرًا« )فرقان/15( المُْتَّقُونَ کَانتَْ 

سپس روى سخن را به پيامبر صلىّ الّل عليه و 
آله كرده دستور م‏ىدهد آنها را به كي داورى 
دعوت كند، م‏ىفرمايد: »بگو: آيا اين )سرنوشت 
دردناك( بهتر است، يا بهشت جاويدانى كه به 
پرهيز كاران وعده داده شده است؟ بهشتى كه 
و  جايگاه  هم  و  است  آنها  اعمال  پاداش  هم 

قرارگاهشان
و لیس هوائي نازعاً عن ثنائه

لعّلی به في جنةّ الخلد أخلُدُ
)حسان بن ثابت، 1414: 64(

ثنای وی جدا نیست  از  - عشق و علاقه‌ام 
شاید به این واسطه در بهشت برین جاودان شوم.

شاعر، پیامبر)ص( را تصدیقگر پیامبران پیشین 
)علیهم السلام( دانسته  که برگرفته از مفاهیم 
 ِ اللَّ عِنْدِ  مِنْ  رَسُولٌ  جاءَهُمْ  ا  لمََّ است»وَ  قرآنی 
قٌ لمِا مَعَهُمْ نبََذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِْتابَ  مُصَدِّ
يَعْلمَُونَ«1 و  وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا   ِ كِتابَ اللَّ
هنگامى كه آمد ایشان را پیامبرى از جانب خدا 
كه تصدیق میكرد آنچه را با ایشان بود پرتاب 
داده  بآنان  كتاب  كه  آنهایى  از  گروهى  كردند 
شده كتاب خدا را پشت‏سر گویا اینان نمی‌دانند.

و در ادامه به بخشندگی ایشان اشاره داشته 
که همواره بهترین‌ها را به طالبین عطیه بخشیده 

است
مُصّـدّقاً للنبییـّن الُألی سلفـوا

و أبذل الناس للمعروف للجادي
)حسان بن ثابت، 1414: 66(

- تصدیقگر پیامبران پیشین که آمدند بوده و 
بخشنده ترین مردم برای فردی که طلب کند.

شاعر در هجای ابوجهل، که بیشترین دشمنی 
را با دین اسلام داشت، بیان می‌کند که خداوند 
متعال لشکریان خویش را برای یاری پیامبر)ص( 
فَإنَِّ  یَخْدَعُوکَ  أنَْ  یُریدُوا  إنِْ  »وَ  می‌فرستد 
ُ هُوَ الَّذی أیََّدَکَ بنَِصْرِهِ وَ باِلمُْؤْمِنینَ  حَسْبَکَ اللَّ
«2 و اگر بخواهند تو را فریب دهند، خدا برای 
تو کافی است او همان کسی است که تو را، با 

1- بقره/ 101(
2- انفال/ 62(
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یاری خود و مؤمنان، تقویت کرد.
یاری  را  ایشان  محلی  درهر  پیروزی  با  و 
الهی برای هر کسی که  نیز پاداش  می‌دهد و 

است  فردوس  و  بهشت  توحیدبرگزیند  راه 
فد أنزل رّبي للنبـيّ جنـودَه

و أیدّه بالنصر في کلِّ مشـهد
و إن ثـوابَ الله کـلَّ مُـوَحّـدٍ

جنانٌ من الفردوس فیها یتُلََّد
)حسان بن ثابت، 1414: 93(

- خداوند برای پیامبر)ص( سپاهش را نازل 
پیروزی  با  کارزاری  هر  در  را  او  و  است  کرده 

است کرده  یاری 
- و همانا پاداش الهی برای هر موحد بهشت 

فردوس است که در آن جاودان می‌شود.
کعب بن مالک نیز یکی از شاعران مخضرم 
مدح گوی رسول اکرم می‌باشد، کعب به سخن 
در مرود معجزات سایر پیامبران)علیهم السلام( 
که در قرآن کریم آمده است پرداخته و به مقایسه 
پرداخته  پیامبر)ص(  معجزات  عظمت  با  آن‌ها 
است. شاعر به سخن گفتن حضرت موسی)ع( با 
کوه طور اشاره نموده»وَكَلَّمَا ّلل مُوسَى تَكْليِما1ً« 

و خداوند با موسى سخن گفت2. 
اما معراج پیامبر)ص( را بسیار برتر از آن شمرده 
است »ثُمَّ دَناَ فَتَدَلَّى، فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أوَْ أدَْنىَ«3 
سپس نزدكيتر و نزدكيتر شد... تا آنكه فاصله او 

1- نساء/ 164(
2- )و اين امتياز، از آن او بود( .

3- نجم/ 9 و 8(

)با پيامبر( به اندازه فاصله دو كمان يا كمتر بود. 
با سلیمان  به سخن گفتن مورچگان  نیز  و   
وَادِ  عَلىَ  أتََوْا  إذَِا  نموده»حَتَّى  اشاره  نبی)ع( 
النَّمْلِ قَالتَْ نمَْلةٌَ یَا أیَُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاکِنَکُمْ 
لا  وَهُمْ  وَجُنُودُهُ  سُلیَْمَانُ  یَحْطِمَنَّکُمْ  لا 
به  تا  )آنها حركت كردند(  یَشْعُرُونَ«نمل/ 18( 
سرزمين مورچگان رسيدند؛ مورچه‏اى گفت: »به 
لانه‏هاى خود برويد تا سليمان و لشكرش شما را 

نم‏ىفهمند!«  كه  حالى  در  نكنند  پايمال 
 در حالیکه سنگریزه، که بی جان است، در 
دستان رسول الله)ص( به تسبیح پرداخته است

فإن یکُ موسی کلّم اللهش جهرةً
علی جبل الطور المنیـف المعـظمِ

فقـد کـلّــم اللهُ النبـيَّ محـمــداً
علی الموضع الأعلی الرفیع المسوّم

--و ان تکُ نملُ البرَِّ بالوهم کلّمت
سلیمانُ ذا الملک الذي لیس بالعمی

فهـذا نبـیُّ اللهِ أحـمـدُ سبـّحــت
صغـارُ الحـصی فـي کفِّـه بـالترنم
)کعب بن مالک، 1966: 270(

- اگر موسی به صورت آشکار بر کوه بلند طور 
با خداوند صحبت کرد

و  مشخص  موضعی  بر  پیامبر)ص(  پس   -
برتر)معراج( با خداوند متعال سخن گفته است

با مورچه  آگاه   پادشاه  اگر سلیمان )ع(  - و 
نفهمید و کسی  زمین  سخن گفت 
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که  است  احمد  خدا)ص(  پیامبر  این   -
تسبیح  به  وی  دست  در  شادی  با  سنگریزه‌ها 

ختند.  ا پرد
باور  بر  و  اسلام  دین  کتاب  کریم  قرآن 
و  محمد)ص(«  حضرت  »معجزه‌ی  مسلمانان 
یکی از موارد اشاره شده در حدیث ثقلین است. 
به اعتقاد مسلمانان این کتاب در یک دوره‌ی 23 
ساله از جانب خداوند متعال  و از طریق جبرییل 
بر پیامبر )ص( که آخرین پیامبر الهی است، نازل 
شده است که این مجموعه فروفرستاده‌ها)وحی( 
به شکل کتابی گردآوری شده است که قرآن 

نامیده می‌شود .
»قرآن کریم کتابی الهی است که خداوند آن 
را بر رسول عربی )ص( برای هدایت مردم به 
راه رشد و هدایت و آگاه ساختنشان به نشانه‌های 

حق و خیر، نازل ساخت«1
در بیت زیر شاعر از ظهور پیامبر)ص( سخن 
گفته و یکی از نام‌های قرآن کریم )فرقان( را 
ذکر می‌کند که به خاطر جداسازی حق از باطل 
بدین نام خوانده می‌شود و نابغه آورده در این 
کتاب آسمانی، مسائلی مانند بهشت و جهنم و..... 
شرح داده شده است، که آنان از آن غافل بودند

حتى أتى أحمدُ الفرقانُ يقرأه
فينـا و كنـا بغيـب الأمرجهالا
)نابغه جعدی،1998: 122(

- تا احمد فرقانی را آورد که ان را در میان ما 
می‌خواند و ما نسبت به امور آن آگاهی نداشتیم.

1- خضر،1401: 11(.

و در بیت دیگری آنچه را که در قرآن کریم 
آمده است، برای مشرکین قارعه)کوبنده( می‌داند 
و  تعدید  خاطر  به  نامگذای  این  دلیل  شاید  و 
وعیدی است که در این آیات  از جانب خداوند 

متعال نسبت به مشرکان صورت گرفته است
عمرتُ حتى جاء أحمدُ بالهدى

و قـوارع تتـلى مـن الفـرقـان
)نابغه جعدی، 1998: 177(

- زنده ماندم تا احمد با هدایت آمد و کوبنده 
هایی که از فرقان تلاوت می‌شد.

تاکید بر ارتباط و اتصال رسالت با آسمان و 
اینکه این رسالت وحی است از جانب خداوند و 
پیامبر را برای هدایت مردم فرستاده است مانند 

سخن کعب بن مالک:
و فینــا رَســولُ اللّــهِ نتَبّــعُ أمـرَه

ه وحِ مِن عِنـدِ ربّـِ تدُلی علیه روحُ  الرُّ
ـع طلّـَ َـ إذ قـالَ فـیـنـا الـقــولَ لا نتَ

ــماءِ و یـرفــعُ ُینَــزِلُ مِـن جَـوِّ السَّ
)به نقل از المقدسی؛ 1389: 72(

از  ما  و  ماست  درمیان  خدا)ص(  پیامبر   -
ما  میان  در  اگر  می‌کنیم،  پیروی  او  دستورات 

نمی‌شویم. مطلع  بگوید  سخنی 
- روح و فطرت ما که در نزد پروردگار است 
بر این دلالت می‌کند، از آسمان نازل می‌شود یا 
پایین می‌آید و دوباره به بالا یعنی مکان اصلی 

بر می‌گردد.
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عبدالله بن رواحه در مدح رسول )ص( به سراغ 
در  صحابه  جملگی  که  می‌رود  خصالی  همان 
وجود آن‌ها به عنوان صفات بارز وی متفق‌القولند. 
تأیید دو مقام نبوت و شفاعت از ناحیه‌ی او برای 
آن حضرت، اگر چه در میان صفات ظاهری جای 
نمی‌گیرند، اما از اموری هستند که به اعتقادات 

همه مسلمانان صدر اسلام باز می‌گردد: 
إنـّی تفََرّسـتُ فیـک الخَیـرَ أعـرفهُُ

أنـتَ النبّـی ُّو مـن یحَـرمُ شفـاعَته
و اللهُ یعَلمُ أنَّ مـــا خاننَـِی البصََـرُ

دَرُ‌ َـ یـــومَ الحسابِ فقد أزری به الق
)عبدالله بن رواحة،1982: 144(

- من به فراست، در وجود تو خیر و صلاح 
را یافتم، و پروردگار می‌داند که دیدگان به من 

نکرده‌اند. خیانت 
- تو به راستی پیامبری، و هرکس در قیامت از 
شفاعت تو محروم شود، تقدیر او را خوار ساخته 

است.
از دیگری ابیات وی در مورد رسول خدا )ص( 
است می‌توان به این ابیات اشاره کرد، وی افسار 
شتر پیامبر را در دست داشت زمانی که رسول 
برای حج عمره در سال هفتم هجرت وارد مکه 

شد، شاعر این چنین می‌سراید:
خَلّوُا بنی الکّفارِ عن سبیلِهِ

ِـه ـ ِـ یا ربِّ إنِیّ مؤمنٌ بقِیل
خلَّوا فکلُّ خیرٍ فی رسـولهِِ

ِــهِ اعرِفُ حقَّ اللهِ فی قَبول

)همان:181(

- راهش را باز کنید‌ ای کافران، راهش را باز 
در رسول  نیک  و صفات  تمامیخوبی  که  کنید 

خدا وجود دارد.
-‌ای پروردگار من به سخنان او ایمان دارم و 

حق خداوند را در قبول آن می‌شناسم.
رثاء  به  را  این مدایح  دنباله  ثابت  حسان بن 
پیامبر )ص( می‌کشاند و از دوری او اشک می‌ریزد 
و نیک‌های او را یاد می‌کند و آرزو می‌کند که 

کاش با او در سرای باقی دیدار کند: 
مَعَ المُصطَفی أرجو بذِاکَ جوارَه

وَ فی نیلِ ذاکَ الیومِ أسعی و أجهدُ
)انصاری؛ 1998 :119(

- بدین توشه امید دارم که در جوار مصطفی 
و  سعی  روزی  چنان  به  رسیدن  برای  و  باشم 

می‌کنم.  تلاش 
حسان بن ثابت شاعر پیامبر )ص( در سوگ 

آن حضرت چنین سرود: 
مـا ّـَ مـا بـالُ عینـِـکَ لا تنـامُ کـأن

جـزعاً علی المـهدیّ أصبـحَ ثاویـاً
کُحِلَـت مـآقیـهـا بکحـلِ الأرمــدِ

یا خیرَ مَن وَ طِی ءَ الحَصی لا تعَبدُِ
)انصاری؛ 1998: 122(

-چرا چشمانت به خواب نمی‌روند، گویی سرمه 
مبتلایان به درد چشم به آنها مالیده‌اند. 

- این بی‌خوابی در اثر غم و اندوه بر مهدی 
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است که به آغوش خاک رفته است این بهترین 
کسی است که در روی زمین قدم زده است. 

در  نیز  مخضرم  شاعران  از  هذلی  ذویب  ابو 
است:  سروده  چنین  )ص(  الله  رسول  سوگ 

کُسفَت لمصرِعِهِ النجومُ وَ بدرُها
وَ تزعزعَـت جبـالُ یثـربَ کلُّهـا                 

وَ تزعـزعَت اطَـامُ بطـنِ الأبطـحِ
وَ نخیلُـهـا لحُِلـولِ خُطبِّ مُفدِح
)به نقل از ابن عبدالبر؛ بی تا: 98/4(

- ستاره‌ها و ماه در مرگ او گرفتند و به لرزه 
در آمد تپه‌های دره‌های ابطح. 

و  یثرب  کوه‌های  تمام  آمد  در  لرزه  به  و   -
نخل‌های آن به جهت وارد شدن مصیبت جانسوز. 
عامر بن طفیل دیگر شاعر عرب نیز در سوگ 

پیامبر )ص(  چنین سروده است: 
بکتِ الأرضُ و السّماءُ علی النوّ

مَن هُدینـا به إلـی سُبـُلِ الحـ
رِ الـّذی کـانَ للعبـادِ سِـراجـا

ا لا نعـرفُ المِنهـاجا ـقّ ِ و کُنّـَ
)به نقل از العسقلانی؛ 1415: 251/6(

- زمین و آسمان بر نوری که برای بندگان 
بود گریست.  چراغ هدایت 

- کسی که ما به واسطه او به راه‌های حق 
هدایت یافتیم در حالی که ما راه را نمی‌شناختیم. 
شاعران مدح گوی پیامبر در زمان حیات آن 
حضرت، در مدح خویش چارچوب رایج جاهلی 

را دنبال می‌کردند بنابراین شعر آنان آینه‌ای از 
توانایی‌هایشان و همچنین تکوین عقلی آنان و 
در  دین  اثر  رو  این  از  و  بود  تربیت جاهلیشان 
شعرشان بسیار ضعیف می‌نمود. شعر این دوره، 
مرحله نخست مدح پیامبر را شکل می‌دهد که 
به مرور زمان و در دوره‌های بعد تطور یافت و 
عمده‌ی شاعران دوره‌های بعد مدایح این دوره 
را به عنوان الگوهایی برای تقلید قرار دادند. آغاز 
سیر تطور مدح پیامبر به دست همان کسانی که 
با شعر خود از رسول خدا )ص( دفاع می‌کردند 
شروع شد، کسانی چون حسان بن ثابت، کعب 

بن مالک و عبدالله بن رواحه.
عبدالله بن رواحه پیامبر را مدح می‌گوید و در 
شعر خویش از معانی دینی بهره می‌برد و از روز 
قیامت و شفاعت پیامبر سخن به میان می‌آورد 
و همچنین دیگر انبیای الهی را نیز ذکر می‌کند:

تُ فیــکَ الخیــرَ أعـرفهُ َـ س ِّی تفَرَّ إنِ
أنـتَ النَّبـیُّ و مَـن یحَـرُم شفـاعَتـه

ت اللهُ مــا آتـاک مِــن حُسـنٍ فثَبّـَ
ِــی البصََـرُ و اللهُ یعَلمُ أنَّ مـــا خاننَ

دَرُ َـ یـــومَ الحِسابِ فقد أزری به الق
روا َـ تثَبیتَ مُوسی و نصراً کالذّی نصَـ
)عبدالله بن رواحة؛ 1982: ‌‌144(

- من به فراست، در وجود تو خیر و صلاح 
را یافتم، و پروردگار می‌داند که دیدگان من به 

من خیانت نکرده‌اند.
روز  در  هرکس  و  پیامبری  راستی  به  تو   -
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را  او  تقدیر  تو محروم گردد  از شفاعت  قیامت 
است. ساخته  خوار 

- خداوند محاسنی را که به تو بخشیده برایت 
حفظ کند همانند آنچه که به موسی عطا نمود و 

پیروزی که به دست آوردند.
مدح زمان پیامبر دو محور اصلی داشت اول 
ستودن خصال نیک ایشان و دوم ثنای ایشان 
به دلیل رسالت، نبوت و مایه هدایت بودنشان. 
هرکدام از شاعران نیز بر اساس جایگاهش در 
اسلام وی را به یکی از این دو شیوه می‌ستود، 
شاعرانی که آهنگ دیدار رسول می‌کردند همانند 
شاعران گروه و کاروان‌ها، کسانی که دانسته‌های 
زیادی از اسلام و نبوت نداشتند، اما ویژگی‌های 
گوششان  به  پاکشان  اعمال  و  رسول  بی‌بدیل 
رسیده بود، ایشان را به همان شیوه که بزرگان 
خویش را ثنا می‌گفتند، مدح کردند. اما شاعران 
مسلمان که همیشه در رکاب رسول خدا بودند 
و ایمان دلهایشان را به تسخیر خود درآورده بود 
و جایگاه پیامبر را به خوبی می‌شناختند، اینان 
خویش  دین  از  آنچه  اساس  بر  را  خدا  رسول 
می‌شناختند، مدح نمودند این عوامل سبب شده 
که با سه نوع مدح مواجه باشیم، مدحی که تنها 
ارزش‌های اجتماعی رایج می‌پردازد، مدحی که 
پرداخته و مدحی که  ارزش‌های دینی  به  تنها 

این دو را در هم آمیخته است1. 
مدائح دینی پیامبر رو سوی برخی امور غیبی و 
پرداختن به چگونگی خلق نبی و آغاز این خلقت، 

1- )سالم؛1989 :68(

روی آورد و در حقیقت این تصریح به حقیقت 
محمدی نزد مدح‌کنندگان وی بود. 

رثای پیامبر نزد شعرای مخضرم 
از وفات رسول خدا  ثابت(  شاعر )حسان بن 
)ص( بسیار ناراحت و غمگین است اما از طرف 
دیگر شاد است زیرا پیامبر )ص( محمود الهی 
سوی  به  خاطر  رضایت  و  اطمینان  با  و  است 
از  بازگشته است که برگرفته  پروردگار خویش 
مفهوم قرآنی است »يَا أيََّتُهَا النَّفْسُ المُْطْمَئنَِّةُ * 
رْضِيَّةً * فَادْخُليِ فِي  ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّ
عِبَادِي * وَادْخُليِ جَنَّتيِ«2 اي جان آرام ،آرامش 
بازگرد،  پروردگارت  به سوي  يافته.  اطمينان  و 
در حالي كه تو از او خشنودي و او از تو خشنود 
است. پس در ميان بندگان ويژه من در آي و 

در بهشت ويژه من در آي. 
فأصبح محموداً إلی الله راجعاً

یبُکیهّ جفنُ المرسلات و یحَمدُ
- پس ستایش یافته به سوی پروردگار بازگشت 
در حالیکه ملائکه بر وی گریه می‌کردند و او را 
ستایش می‌کردند. )حسان بن ثابت، 1414: 63(.

شاعر بار دیگر در رثای پیامبر)ص( آرزو داشته 
که مسلمین با پیامبر)ص( گرد هم آیند به گونه‌ای 
که چشمان حسودان از آن‌ها دور باشد و از خداوند 
متعال خواسته که »جنة الفردوس« را برای آنان 
و  الفردوس  )جنة  از  بیت  در  وی  سازد.  مقرر 
دل  الفاظ  از  که  است  گفته  سخن  ذاالجلال( 

2- )فجر/ 30 تا 27(
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وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذِینَ  قرآنی می‌باشند »إنَِّ  انگیز 
نزُُلًا1« الفِْرْدَوْسِ  جَنَّاتُ  لهَُمْ  کَانتَْ  الحَِاتِ   الصَّ

 اما کساني که ايمان آوردند و کارهاي شايسته 
انجام دادند، باغهاي بهشت برين محل پذيرايي 

آنان خواهد بود
و »وَیَبْقَى وَجْهُ رَبکَِّ ذُو الجَْلالِ وَالإکْرَام2ِ« و 
ذات با شکوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد 

ماند
یا رب فاجـمعنـا معـاً و نبینّـا

فـي جنةٍّ تنُبـی عیونُ الحُسّد
في جنة  الفردوس فأکتبُها لنا

یا ذاالجلال و ذاالعلا و السُؤدد
)حسان بن ثابت، 1414: 66(.

جمع  را  ما  پیامبرمان  همراه  پروردگار  -‌ای 
کنم در بهشتی که چشم حسودان از آن دور باد

- در بهشت فردوس پس آن را برای ما مقرر 
ساز ‌ای ذاالجلل و صاحب بزرگی و سروری.

پیامبر)ص(،  رثای  در  مالکشاعر  ابن  کعب 
ایشان را چراغ هدایتی »سراجاً« می‌داند که در 
به آن‌ها کمک کرده است و  تاریکی گمراهی 
راه درست را به آنان نشان داده است »وَدَاعِیًا 
ِ بإِذِْنهِِ وَسِرَاجًا مُنیِرًا«3 و تو را دعوتك‏ننده  إلِىَ اللَّ
و چراغى  داديم،  قرار  او  فرمان  به  بسوى خدا 
روشن‏ىبخش!و در ادامه ایشان را »بشیر و نذیر« 
دانسته و نوری که پیوسته نورانی است و هرگز 

1- کهف/107(
2- الرحمن/27(
3- احزاب/ 46(

خاموش نمی‌شود »وَمَا أرَْسَلنَْاکَ إلِا کَافَّةً للِنَّاسِ 
بشَِیرًا وَ نذَِیرًا وَلکَِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلمَُونَ«4 و ما 
تو را جز براى همه مردم نفرستاديم تا )آنها را 
به پاداشهاى الهى( بشارت دهى و )از عذاب او( 

بترسانى؛ ولى بيشتر مردم نم‏ىدانند! 
نخُصُّ بما کان مـن فضـله

و کان سراجاً لنا فی الدجـا
و کـان بشیـراً لنـا مُنــذرا

و نوراً لـنا ضـوءه قـد أضـا
)کعب بن مالک، 1966: 173(

او ویژه گشتیم و  - بواسطه فضل و بزرگی 
بود تاریکی  در  ما  برای  چراغی 

- و برای بشارت دهنده و منذر بود و نوری 
که درخشش آن روشن است.

شاعر در رثای پیامبر)ص( به اخلاق نیکوی 
ایشان اشاره نموده که در قرآن کریم بدان اشاره 
است»  گرفته  قرار  ستایش  مورد  و  است  شده 
وَإنَِّکَ لعََلى خُلُقٍ عَظِیمٍ «5 و تو اخلاق عظيم و 

برجسته‏اى دارى! 
فَهُوَ   ُ یَهْدِ اللَّ مَنْ   ِ آیَاتِ اللَّ مِنْ  نیز »ذَلکَِ  و 
المُْهْتَدِ وَمَنْ یُضْللِْ فَلنَْ تَجِدَ لهَُ وَلیًِّا مُرْشِدًا«6 و 
)اگر در آنجا بودى( خورشيد را م‏ىديدى كه به 
هنگام طلوع، به سمت راست غارشان متمايل 
م‏ىگردد؛ و به هنگام غروب، به سمت چپ؛ و آنها 
در محل وسيعى از آن )غار( قرار داشتند؛ اين از 

4- سبأ/ 28(
5- قلم/ 4(

6- کهف/17(
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آيات خداست! هر كس را خدا هدايت كند، هدايت 
يافته واقعى اوست؛ و هر كس را گمراه نمايد، 
هرگز ولى و راهنماىي براى او نخواهى يافت! 

لقد ورثت أخلاقهُ المجدَ و التقی
فلـم تلقـه إلا رشیداً و مُرشدا
)کعب بن مالک، 1966: 198(

- اخلاق او مجد و پرهیزگاری را به ارث برده 
است پس او را جز رشید و مرشد دیدار نمی‌کنی.

نتیجه‌گیری
ادبیات در هر عصری ابزاری برای تبلیغات و 
توسعه‌ی افکار و عقاید مختلف بوده است که 
عصر  آن  اجتماعی  رخدادهای  و  وقایع  بیانگر 
دهنده  نشان  دیگر  سوی  از  و  است  زمان  و 
این  برابر  در  مختلف  گروه‌های  موضع‌گیری 
با مطالعه‌ی  این رو  از  حوادث و رویدادهاست. 
ادبیات یک عصر و یک دوره به راحتی می‌توان به 
فرهنگ یک جامعه و اوضاع اجتماعی و سیاسی 
و دینی و اقتصادی آن جامعه پی‌برد، به خصوص 
اگر این ادبیات از قلبی صادق همراه با عاطفه‌ای 

راستین سرچشمه بگیرد.
با ظهور اسلام، شعر عربی به مرحله جدیدی 
گام نهاد. شاعران که در عصر جاهلیت در خدمت 
آرمان‌های قبایل بودند با ظهور اسلام، به سوی 
معنویت و پند یا مدح اولیای الهی متمایل گشتند.

شباهتی  هیچ  اسلام،  صدر  در  رسول  مدح 
دینی  عاطفه‌ی  از  بلکه  ندارد،  جاهلی  مدح  با 
نسبت به رسول خدا )ص( برخوردار است؛ مانند 

مالک. بن  و کعب  ثابت  بن  مدح‌های حسان 
شعرایی که برای رسول خدا )ص( و در مدح 
کعب  چون:  کسانی  فراوانند؛  گفته‌اند،  شعر  او 
بن مالک، عبدالله بن رواحه، حسان بن ثابت، 
در  اشعارشان  در  که  دیگران  و  جعدی  نابغه 
پیامبر )ص(  روزگار  شاعران  است.  ثبت  تاریخ 
بدون هیچ گونه گزافه سرایی و آراستن ظواهر 
واژه‌ها و با صراحتی که در اشعار مشهود بود به 
مدیحه سرایی از آئین اسلام و پیام‌آور آسمانی 

پرداختند. آن 
شاعران مخضرم روشی را در مدح رسول خدا 
صفات  از  آمیزه‌ای  که  گرفتند  پیش  در  )ص( 
دینی با صفاتی چون شجاعت و دلیری و قدرت 
این معناست که  به  نکته  این  بود.  مانند آن  و 
به  اسلامی  معانی  لعاب  و  رنگ  معانی جاهلی 
خود گرفت و به مرور زمان معانی جاهلی از شعر 
کنار رفت و تنها معانی جدید اسلامی جایگزین 
آن گردید. و اما متأسفانه شاعران عرب زبان در 
عصر اموی آثار قابل توجهی در مدح پیامبر اکرم 

)ص( نداشتند.
در صدر اسلام ارزش‌های اسلامی به تدریج در 
اشعار مدح رسول نمایان شد، مخصوصاً در شعر 
شاعران مخضرم، آنان که به ذکر ویژگی‌های 
ارزشمند و اخلاق نیکوی حضرت بسنده نکردند 
بلکه از راه هدایتی که وی دعوتگرش بود سخن 
به کار  را  ایشان معانی دینی  گفتند و در مدح 

گرفتند همانند اشعار عبدالله بن رواحه. 
به هر حال در تمام اشعار شاعرانی که به اسلام 
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ایمان آورده‌اند و یا در مدح پیامبر )ص( شعر سروده‌اند، نوعی التزام و تعهد به اسلام و دفاع از پیامبر 
)ص( و مسلمان‌ها دیده می‌شود.
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